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ARTICLE INFO  ABSTRACT
In this article, mystical monotheism has been investigated 
based on the foundations of ontology, epistemology and 
anthropology in the thought of Imam Khomeini )RA( and 
Seyyed Haydar Amoli and based on the comparative 
research method and using library resources. Also, this 
research was done with the aim of obtaining a new 
perspective on mystical monotheism and its levels, by 
comparing two masters of mystical opinion and focusing 
on this question: what is the theoretical basis of the three 
theoretical principles of mystical monotheism from the 
perspective of Seyyed Haydar Amoli and Imam Khomeini 
)RA( In the spiritual field, what are the types and degrees 
of monotheism and what have been the consequences of 
accepting each point of view?
Through the conducted research, it was found that: Imam 
Khomeini )RA( believes that "monotheism" means 

"recognizing God as unity and simplicity in the end" and also likeSeyyed Heidar 
believes that human understanding and cognition fall short of comprehending the 
essence of the unique truth of God, and no one can truly know the unique essence 
of God. In contrast, Imam Khomeini emphasizes that monotheism is the foundation 
of all human knowledge. Regarding the ranks and degrees of monotheism, Seyyed 
Haider Amoli divides monotheism into divine and existential and considers true 
monotheism to include both, but Imam Khomeini )RA( interprets and analyzes 
monotheism on the threefold monotheism of essence, attributes and actions.
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چکیده اطلاعات مقاله  

و  معرفت شناسی  هستی شناسی،  مبانی  پایه  بر  عرفانی  توحید  مقاله،  این  در   
انسان شناسی در اندیشه امام خمینی؟ره؟ و سیدحیدر آملی و بر اساس روش 
با استفاده از منابع کتابخانه بررسی شده است. همچنین،  تحقیق مقایسه ای و 
با  از توحید عرفانی و مراتب آن،  نو  آوردن نگرشی  با هدف به دست  این تحقیق 
این پرسش صورت گرفت  با محوریت  و  تطبیق دو شخصیت صاحب نظر عرفانی 
امام  و  آملی  سیدحیدر  منظر  از  عرفانی  توحید  نظری  سه گانه  مبانی  که: 
و  داشته  توحید  درجات  و  انواع  معنوی،  گستره  در  اثری  چه  خمینی؟ره؟ 

پیامدهای پذیرش هر دیدگاه چه بوده است؟ 
 با تحقیق صورت گرفته به دست آمد که: امام خمینی؟ره؟ بر این باور است که 
همانند  نیز  و  است  دانستن«  بساطت  و  وحدت  نهایت  »در  را  خدا  »توحید«، 
سیدحیدر بر این عقیده اند که دست بشر از شناخت و معرفت کُنه ذات یکتای حق، 
امام  که  تفاوت  این  با  بشناسد؛  را  یکتای حق  ذات  نمی  تواند  و کسی  است  کوتاه 
خمینی؟ره؟ بر این نکته انگشت می نهد که توحید، اصل الاصول همه معرفت های 
انسانی است. در باب مراتب و درجات توحید نیز سیدحیدر آملی توحید را به الوهی 
امام  ولی  می داند،  دو  هر  جامع  را  حقیقی  توحید  و  می کند  تقسیم  وجودی  و 
و تحلیل  تفسیر  افعال،  و  توحید ذات، صفات  بر سه گانه  را  توحید  خمینی؟ره؟ 

می کند. 
 همچنین، سیدحیدرآملی توحید اهل شریعت را فعلی، توحید اهل طریقت را وصفی و توحید اهل حقیقت را 
با حفظ مراتب پیشین، توحید ذاتی می داند، ولی امام خمینی؟ره؟ با نگرشی دیگر، درجات توحید را در 
قالب ارکان توحید تبیین می کند و در این نگرش، توحید، چهار رکن و هر رکن سه درجه داردکه یک درجه، 
ظاهری و دو درجه، باطنی است و ازنظر ایشان، اسم تابع درجه  ظاهری است؛ چنان که مسئله در اسماء الهی 

که به سه قسم است )اسماء ذاتی، صفاتی و افعالی( همین گونه است.
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مقدمه  
نخستین و مهم ترین بحث در عرفان نظری مبحث وجود و ملحقات آن است که به سخن 

و ابراز نظر درباره توحِید می انجامد و بدون شک از پیچیده ترین و بحث انگیزترین مباحِث در 

این حِوزه است و متکلمان و حِکیمان در این باره بحث دارند و هستی و وجود را که نقیض 

نیستی و عدم است، به دو قسم »واجب الوجود و ممکن الوجود« تقسیم می کنند و بدیهی 

است که واجب الوجود را همان ذات یکتا و یگانه و بقیه کائنات و هستی را از عرش تا فرش، 

هیچ  به  و  است  قائم به ذات  خود  که  قیومی  می دانند  و  خالق  به  نیازمند  و  ممکن الوجود 

موجود دیگری نیاز ندارد و فرض نبودنش هم محال است. 

آستانه مباحِث کلامی که عمده آن بر نقل متکی است و البته نه از نوع تعبدی آن مانند 

احِکام فقهی؛ قدری از آستانه فلسفه و حِکمت پایین تر است، ولی در هر حِال، فلسفه و یا 

حِکمت اهل ایمان و معتقدان به غیب و رسالت و نبوت به طور کلی جدای از بسیاری از 

به معنای اخص،  الهیات  این رو فلاسفه اسلامی  در بخش  از  و  نیست  آموزه های وحِیانی 

موضوعاتی همچون: ذات، صفات و افعال خداوندی؛ ربط حِادث به قدیم؛ علم الهی و ... را 

مطرح کرده، درصدد عقلانی کردن آن مطالب و حِل مشکلات آن برآمده اند. 

صوفیان و عارفان، با مرور زمان و با قانع نشدن به سطح مباحِث کلامی  و فلسفی، با 

انجام ریاضت ها و مجاهدت هایی توانسته اند به آستانه ای بالاتر از مباحِث وجود و توحِید 

دست یابند؛ البته این مطالب ظرافت بسیار زیادی دارد و به مثل معروف، همچون شمشیر، 

برنده و تیز است؛ مولوی در مثنوی می گوید: 

تیز پولادست  تیغ  چون  گریزنکته ها  پس  وا  سپر  تو  نداری  گر 
میا اسپر  بی   الماس  این  حیاپیش  نبود  را  تیغ  بریدن  کز 
غلاف در  کردم  تیغ  من  سبب  برخلافزین  نخواند  کژخوانی  که  تا 

 )مولوی، 1391، ص196(

و همین مسئله گروهی از مدعیان را که توان و اهلیت لازم را نداشته و یا در سلوک و 

استقامت سلیقه، به نصاب بایسته خود نرسیده اند، به بیان مطالبی واداشته که با نظر 

دقیق محققان اهل این فن مغایرت دارد و باب انتقاد و نکوهش را بر همه پویندگان این راه 

گشوده است. 
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سیدحِیدر آملی در مباحِث توحِید بر مسلک و مرام عارفان، همان روش و سبک تبیین و 

آموزش را در پیش گرفته و با پرهیز از اجمال و ابهام در بیان نظریات خویش، می کوشد آرا 

و افکار درست و روشن درباره توحِید و وحِدت وجود یا وحِدت شهود را به  صراحِت مطرح و 

از آن دفاع کند و در همه مباحِث از بیان مثل و تشبیه برای روشن کردن مطالب خود برای 

مخاطب بهره می جوید. 

در این مقاله این نگرش به توحِید را با مبانی عرفانی امام خمینی ؟ره؟، در جایگاه یکی 

از عرفای بزرگ دوران معاصر مقایسه خواهیم کرد تا به نگر�صی نو و تکامل یافته از توحِید 

عرفانی دست یابیم و دریچه های جدیدی به روی مسائل عرفانی گشوده شود.

مفهوم  شناسی  
در  و  یکی دانستن  به معنای  لغت  در  و  اسلام  دین  اصول  از  اصل  مهم ترین  توحِید، 

اصطلاح اهل کلام، یگانه دانستن و به یگانگی وصف کردن حِق تعالی است )سجادی، 1393، 

ص180( و آن را باید مهم ترین موضوعِ الهیاتِ فلسفی، کلامی  و عرفانی نامید.

آن،  و ریشه   دانسته اند  »یگانه دانستن«  به معنای  تفعیل  باب  را مصدر  واژه »توحِید«   

اصفهانی،  )راغب  ندارد  جزء  که  است  چیزی  واحِد،  و  انفراد  به معنای  »وَحَِدَ«، 

نیز،  توحِید،  اسلامی  اصطلاح  در  ص551(.  کریم،  قرآن  الفاظ  مفردات  حِسین بن محمد؛ 

به حِساب  از اصول دین  او است که اصلی  از غیر  الوهیت  نفی  و  تعالی  اثبات وجود حِق 

می آید. محیی الدین  ابن عربی معتقد است، معنای توحِید ازنظر علما و عرفا با هم متفاوت 

است؛ علما توحِید را اعتقاد به وحِدانیت حِق تعالی می دانند؛ ولی معنای آن ازنظر عرفا، 

معرفت به وحِدانیت ثابته حِق تعالی در ازل و ابد است )سعیدی، 1393، ج 2: ص 121(. 

 در این باره، اهل معرفت، توحِید را »یکی گفتن« و »یکی کردن« گویند که در معنای اول، 

شرط در ایمان باشد که مبدأ معرفت است؛ به معنی تصدیق به آنکه خدای تعالی یکی است 

-که در این معنی با علما مشترک اند-؛ دوم، به معنی کمال معرفت که بعد از ایمان حِاصل 

می شود؛ چنان که مؤمن را یقین حِاصل شود که در وجود، جز باری تعالی و فیض او نیست 

و فیض او را هم وجود به انفراد نیست. پس، نظر از کثرات بریده و همه را یکی داند و یکی 

ببیند )سجادی، 1361، ص 266(.

توحید عرفانی، مبانی، انواع و درجات از منظر مقایسه مکتب سیدحیدر آملی و امام خمینی )ره(
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توحید از نگاه امام خمینی ؟ره؟  
پیش از پرداختن به مفهوم توحِید از نگاه امام خمینی ؟ره؟ باید به این نکته اشاره کرد 

را  آن  تعریف  و  درآید  عبارت  به  که  می داند  آن  از  بزرگ تر  را  توحِید  آملی  سیدحِیدر  که 

دشوارتر از آن می  شمارد که اشارت بپذیرد )حِسینی آملی، 1368، ص73(. 

البته این مطلب در بسیاری از کتاب ها و آثار برجای مانده از وی مطرح شده است. وی 

توحِید را در لغت »یکی کردن دو چیز« یا »یکی شدن دو چیز« )به دلیل مصدربودنش( می داند 

و سپس لفظ آن را بر اساس ظاهر، »نفی آلهة کثیره و اثبات اله واحِد« تعریف کرده و بر 

اساس باطن، آن را »نفی وجودات کثیره و اثبات وجود واحِد« خوانده است )همان، ص76(.

ولی امام خمینی ؟ره؟ در تعریف توحِید با توجه به معنای لغوی چنین می نویسد:

توحِید، تفعیل است و آن یا از برای تکثیر در فعل است به معنای قراردادن در 

غایت وحِدت و نهایت بساطت؛ یا به معنای انتساب مفعول به اصل فعل ]مثل[ 

تکفیر و تفسیق. بع�صی از اهل فضل را رأی این بود که باب تفعیل، به معنای 

انتساب مفعول نیامده ...؛ ولی در کتب ادب یکی از معانی باب تفعیل را، انتساب 

مفعول به اصل فعل شمرده اند ... . بالجمله، معنی توحِید نسبت به وحِدانیت 

است )امام خمینی ؟ره؟، 1394، ص650(. 

رو،  این  از  نمی داند؛  تعریف پذیر  را  توحِید  آملی،  سیدحِیدر  گذشت،  آنچه  اساس  بر 

بیان  بخش  هر  برای  را  تعاریفی  آن  خلال  در  و  می پردازد  تعاریف  تقسیم  به  توضیح  برای 

می کند؛ البته وی به تعریف لفظی پرداخته و روشن است که تفکر عرفانی در این تعریف 

غلبه دارد؛ به همین دلیل هم او بر محتوای توحِید متمرکز شده و مراتب توحِید را با توجه 

باور است که  این  بر  مقابل  در  ؟ره؟  امام خمینی  ولی  است؛  بیان کرده  آن  تقسیمات  به 

امام  تعریف  البته  است.  دانستن«  بساطت  و  وحِدت  نهایت  »در  را  خدا  »توحِید«، 

خمینی؟ره؟، هم بر عمل موحِد و هم بر محتوای اعتقادی توحِید ناظر است. ضمن آنکه 

ایشان به جنبه لغوی توحِید؛ یعنی به عمل ذهن هنگام مواجهه با مفهوم خدا بیشتر توجه 

دارند. 
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جایگاه »توحید« در اندیشه امام خمینی ؟ره؟  
؟ره؟ نیز مانند سیدحِیدر آملی برای نشان دادن جایگاه توحِید مباحِثی را  امام خمینی 

مطرح و زوایای مختلف آنها را برر�صی کرده اند که درباره  آن می توان به صورت جداگانه در 

سه بخش هستی شنا�صی، معرفت شنا�صی و انسان شنا�صی توحِیدی مطالب زیر را بیان کرد:  

هستی شناسی توحیدی  
سیدحِیدر آملی درباره توحِید چنین می نویسد: 

توحِید، فضایل و اوصاف فراوانی دارد که از شمار، بیرون است ... و مهم ترین 

آنها این است که بدانی سراسر عالم هستی، بر نهج توحِید واقع شده و مشتمل 

است  شده  نهاده  موجودات  همه  فطرت  در  توحِید  و  است  توحِید  مراتب  بر 

)حِسینی آملی، 1368، ص 59(.

 افزون بر این، به اعتقاد سیدحِیدر آملی موجودات برای توحِید آفریده و انبیا و اولیا 

برای اظهار توحِید و دعوت مردم به آن مبعوث شده اند و مدار جمیع کمالات و اساس همه  

مقامات، در ظاهر و باطن، بر توحِید و مراتب آن استوار است )همان(.

امام خمینی ؟ره؟ نیز در این باره دیدگاهی مشابه نظرات سیدحِیدر آملی دارند و ازنظر 

ایشان مطابق این توحِید، آفریننده جهان و همه عوالمِ وجود و انسان، تنها ذات مقدس 

حِق است که از همه حِقایق، آگاه و به همه چیز، توانا و مالک هر چیزی است )ر.ک: امام 

خمینی ؟ره؟، 1389، ج 5: ص387(.

معرفت شناسی توحیدی  
طریق  در  عبارتی  هر  که  است  باور  این  بر  معرفت شنا�صی  بحث  در  آملی  سیدحِیدر 

حِقیقت  چراکه  است؛  نقاب  آن،  نورانی  به صورت  اشارتی  هر  و  حجاب  توحِید،  معرفت 

نه آن برسد و معرفت آن مقدس تر از آن است 
ُ

توحِید، منزه از آن است که فهم و عقل به ک

که فکر و وهم به درک آن دست یابد )حِسینی آملی، سید حِیدر، 1368، ص 73(.

دانسته،  معارف  اصولِ  اصلِ  را  توحِید  متفاوت،  نگاهی  در  ؟ره؟  خمینی  امام  ولی 

می نویسد:
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حِقیقت توحِید، اصل اصول معارف است و اکثر فروع ایمانیه و معارف الهیه و 

)امام  می شود  منشعب  آن  از  قلبیه  نورانیه  صفات  و  روحِیه  کامله  اوصاف 

خمینی؟ره؟، 1388، ص 89(. 

البته ایشان در این نگاه معرفت شناسانه با سیدحِیدر آملی هم عقیده است که دست 

نه ذات یکتای حِق کوتاه است و ک�صی نمی تواند ذات یکتای حِق 
ُ

بشر از شناخت و معرفت ک

را بشناسد )امام خمینی ؟ره؟، 1394، ص95(.

انسان شناسی توحیدی و نسبت توحید به سلوک  
سیدحِیدر آملی درباره انسان شنا�صی توحِیدی بر این باور است که به آستان عالی بنیان 

حِق، راهی جز استغراق و استهلاک در اقیانوس بی کران حِضرت مطلق نیست و هرچه از 

نمی ماند  باقی  ضمیر  و  عقل  در  آن  از  اثری  چراکه  نیست؛  اشارتی  جز  می شود،  بیان  آن 

)حِسینی آملی، 1368، ص 73(.

بنابراین، توحِید در نگاه او، مرتبه ای بسیار بلند و والا است که در اصطلاحِات عرفانی 

به »مطلق وجود« و »محض ذات« موسوم است. سیدحِیدر آملی ساحِت حِق را فراتر از 

هرگونه عبارت و اشارت می داند؛ از این رو از نظر وی، توحِید جز با فنای طالب در مطلوب 

و شاهد در مشهود حِاصل نمی شود. او بر این باور است که همه تعاریف و عبارات درباره 

توحِید جنبه  تنبیهی دارد، نه برهانی و تحقیقی و وی پس از نقل عبارات ارباب معرفت، میان 

آنها تفاوت عمده ای نمی بیند؛ زیرا همه یک هدف را دنبال کرده اند و آن، اثبات وجود حِق و 

نفی وجود غیر است )همان، ص 76-75(.

 ولی امام خمینی ؟ره؟ در بحث انسان شنا�صی توحِیدی می نویسد:

نفس انسان ها مفطور بر توحِید و همه عقاید حِقه است؛ البته با قدم گذاشتن 

در دنیا تمایلات نفسانیه و شهوات حِیوانیه در انسان نشو و نمو می کند )امام 

خمینی ؟ره؟، 1394، ص 168(.

ایشان هم همچون سیدحِیدر آملی هدف نهایی نزول قرآن و حِدیث را رسیدن به مقصد 

؟ره؟، 1388، ص 11(توحِید را غایت القصوای  اعلای توحِید دانسته است )امام خمینی 

سیر انسانی و سلوک عرفانی معرفی می کند و در این باره می نویسد:



41

ره(
ی )

مین
م خ

 اما
ی و

 آمل
در

حی
ید

ب س
کت

ه م
یس

مقا
ظر 

ز من
ت ا

جا
 در

ع و
نوا

ی، ا
بان

ی، م
رفان

د ع
حی

تو

تا نفس را صفای باطنی پیدا نشود و به کمالات متوسطه نرسد، مورد جلوه اسما 

و صفات و معرفت حِقیقیه نگردد و به کمال معرفت نرسد؛ بلکه جمیع اعمال 

صوریه و اخلاق نفسیه، مقدمه حِقیقت توحِید و تفرید است که غایت القصوای 

سیر انسانی و منتهی النهایه سلوک عرفانی است )همان، ص 58-57(.

در مقایسه میان این دو اندیشه می توان گفت، سیدحِیدر آملی بیش از امام به جایگاه 

هستی شنا�صی توحِیدی توجه داشته، آشکارا دیدگاه خویش را در این باره بیان کرده؛ ضمن 

آنکه بحث را عام تر و در فطرت همه موجودات دیده است؛ در حِالی که امام خمینی ؟ره؟ 

در بستر حِکمت صدرایی به این نکته توجه کرده است؛ طبق این بیان، از دیدگاه عارفان و 

فیلسوفان اسلامی و به ویژه پیروان مشرب حِکمت متعالیه هر علتی به نحو ذاتی، به معلول 

خویش آگاهی دارد و علم خالق به مخلوقات از هر علمی، شدیدتر و قوی تر است؛ پس، علم 

امام  رو،  این  از  او است؛  به  در هستی خود  وابستگی مخلوقات  به همه هستی، فرع  حِق 

خمینی ؟ره؟ به این بحث، توجه و علم خدا را با هستی بخ�صی او همراه کرده است.

رسیدن  که  باورند  این  بر  عارف  هردو  توحِیدی،  معرفت شنا�صی  مسئله  در  همچنین،   

نه معرفت توحِید محال است؛ ولی امام خمینی ؟ره؟ بر این نکته انگشت می نهد 
ُ

بشر به ک

که توحِید، اصل الاصول همه معرفت های انسانی است. این دیدگاه، در نگرش گسترده به 

همه دانش های انسانی و الهی و در نگاه محدود، به وابستگی همه معارف الهی به معرفت 

حِق اشاره دارد. پس، هر دو عارف در مسئله  انسان شنا�صی توحِیدی به مسئله  نسبت میان 

توحِید و سلوک توجه داشته اند؛ زیرا ازنظر هر دو عارف انسان ها تنها یک راه و یک مقصد 

دارند و آن، توحِید است و سلوک و استغراق در توحِید برای انسان ها تنها راه رسیدن به 

انسانی، در  به اندازه طاقت  بنابراین، پیمودن راه سلوک و شناخت حِق  این غایت است؛ 

دیدگاه هر دو عارف نامدار ممکن است.

توحیدِ علمی از دیدگاه سیدحیدر آملی و امام خمینی ؟ره؟   
 سیدحِیدر آملی، علم توحِید را لب و لباب همه علوم رسمیه و حِقیقیه خوانده و آن را 

اصل دین و اساس اسلام دانسته است که در نهایت )وصول به آن( موجب بهشت و )و 

قصور و غفلت از آن( موجب دوزخ است )نک: حِسینی آملی، 1368، ص 59(. وی بر این باور 
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است که علم بر دو قسم است:

اول، علمی که متعلق به ظاهر است و دوم، علمی که متعلق به باطن است. آن 

علمی که متعلق به ظاهر است، شریف ترین و بزرگ ترینش نزد علما، علم کلام و 

نزد حِکما الهیات است که هر دو مشتمل بر معرفت خدای تعالی هستند؛ آن 

علمی  نیز که متعلق به باطن است، شریف ترین و عالی ترین آن نزد انبیا و اولیا و 

موحِدان، علم توحِید است )همان، ص 70-69(.

را شریف ترین  و توحِید  باطنی  و  را خلاصه علوم ظاهری  آملی، علم توحِید  سیدحِیدر 

علوم می داند و دلیل شرافت آن را چنین توضیح می دهد:

شرف علم به واسطه شرف معلوم آن است و هیچ معلومی شریف تر از توحِید 

نیست؛ پس، توحِید، شریف ترین علوم است )همان، ص 71(.

؟ره؟ در این باره با تفصیل بیشتری سخن گفته و نگاهی متفاوت به علم  امام خمینی 

توحِید و جایگاه آن دارد؛ بدین معنا که همه  علوم و حِتی علم توحِید، علمی  عملی است؛ به 

این دلیل که شاید بتوان از کلمه توحِید )بر وزن تفعیل( عملی بودن آن را استنباط کرد؛ زیرا 

را در عینِ جمع،  به وحِدت رفتن و جهات کثرت  از کثرت رو  به مناسبت اشتقاق،  توحِید، 

مستهلک و مضمحل کردن است و ازنظر ایشان این معنا با برهان حِاصل نمی شود، بلکه 

قلب با ریاضت قلبی و توجه غریزی به مالک القلوب، از آنچه برهان افاده می کند، آگاه و 

به قلب نرسد و در قلب،  این مطلب برهانی  تا  از طرفی،  حِقیقت توحِید حِاصل می شود. 

با  شخص  معتقدند،  ایشان  یعنی  نمی رسد؛  ایمان  به  علم  از  انسان  نیابد،  باطنی  صورت 

)امام  است  بی خبر  اهل الله،  قرةالعین  توحِید،  از  و  حِیران  کثرت،  در  به تنهایی  برهان 

خمینی؟ره؟، 1370، ص 94-93(. 

 همچنین ایشان علم توحِید و توحِید علمی  را مقدمه ای برای دستیابی به توحِید قلبی 

می داند که توحِید عملی است و با تعمّل و تذکر و ارتیاض قلبی حِاصل می شود و توحِید 

علمی  را بدون توحِید عملی بیهوده معرفی می کند و می نویسد:

چه بسا کسانی که صرف عمر در توحِید علمی  نموده و تمام اوقات را به مطالعه 

و مباحِثه و تعلیم و تعلم آن، مصروف کردند و صبغه توحِید نیافته اند و عالم 

الهی و حِکیم ربّانی نشده، تزلزل قلبی آنها از دیگران بیشتر است؛ زیراکه علوم 
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گمان  و  نداشته اند  سروکار  قلبیه  ارتیاضات  با  و  نداشته  آیه بودن  سِمَت  آنها 

کرده اند با مدارسه فقط، این منزل طی می شود )امام خمینی ؟ره؟، 1388، ص 

.)10-9

ایشان در ادامه، همه علوم شرعی )نظیر علم کلام و اخلاق( را مقدمه ای برای معرفت 

نکته  این  بر  دیگر  و در مقامی   توحِید در قلب معرفی می کنند  به حِقیقت  و دستیابی  الله 

انگشت می نهند که گاهی علم توحِید، خود، حجاب است؛ فرد با علم توحِید برای وجود حِق 

تعالی برهان اقامه می کند و از طرفی، از آن محجوب می شود:

همین برهان باعث دورشدن از توحِید می شود و به همین دلیل بوده که اولیا و 

انبیا با وجود اینکه برهان می دانسته اند، ولی درصدد اثبات با برهان برنیامده اند 

)امام خمینی ؟ره؟، 1394، ص 141(. 

در یک نگاه کلی می توان گفت، سیدحِیدر آملی، تنها به دانش و معرفت انسان از توحِید 

سالک  روی  پیشِ  حجاب های  و  سلوک  مباحِث  به  نگاه،  این  در  و  داشته  توجه  تعالی  حِق 

توجهی نداشته است، و از این رو، دیدگاه ایشان جنبه  علمی  محض دارد، ولی امام خمینی 

نیز توجه  ؟ره؟ افزون بر توجه به ارزش علم توحِید، به جنبه های مختلف آن در سلوک 
کرده و به آسیب شنا�صی آن در سلوک به سوی حِق پرداخته است. از دیدگاه ایشان، علم با 

عمل همراه است و عالمانی که علم توحِید می آموزند، باید به حجاب های این راه نیز توجه 

داشته باشند تا آنها راهزن او نباشند.

اقسام توحید  
 درباره اقسام توحِید، نگاه دو عارف قدری متفاوت است و هریک به شیوه ای به تقسیم  

آن پرداخته اند؛ البته این به معنای اختلاف در مفهوم نیست. سیدحِیدر آملی، توحِید را به 

دو گونه الوهی و وجودی می داند و در تبیین آن می نویسد:

تقسیمات اگرچه از حِیث عبارات و اعتبارات فراوان است و به سبب اشارات و 

اختلافات به درازا کشیده، اما همگی به همان تقسیم بازمی گردند )حِسینی آملی، 

1368، ص 81(. 

وی معتقد است، همه  تقسیمات، به ازای توحِید وجودی است و توحِید الوهی، همان 
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توحِید عوام است. سیدحِیدر آملی در این باره می نویسد:

1. توحِید الوهی: این توحِید، توحِید انبیا و توحِید ظاهری است و عبارت است 

از دعوت بندگان از عبادت آلهه مقید به عبادت اله مطلق و یا دعوت آنان به 

اثبات اله واحِد و نفی آلهه کثیره ... . این توحِید در مقابل شرک جلی قرار دارد؛ 

مانند عبادت بت و سنگ و ... ؛

2. توحِید وجودی: این توحِید، توحِید اولیا و توحِید باطنی است و عبارت است 

از دعوت بندگان به مشاهده  وجود واحِد و نفی وجودات کثیره ... . این توحِید در 

مقابل شرک خفی قرار دارد؛ مانند اثبات وجودِ غیر، از قبیل ممکنات و محدثات 

و ... )همان، ص 83-82(. 

 سیدحِیدر آملی درباره  این تقسیم هم چنین گفته است:

دادیم،  اولیا اختصاص  به  را  توحِید وجودی  و  انبیا  به  را  الوهی  توحِید  ما  اگر 

نباید باعث این توهم شود که انبیا، نصیب و بهره ای از توحِید اولیا ندارند یا 

بالعکس، بلکه هریک از این دو قسم توحِید، جامع آن دیگری نیز هست. نهایت 

او  و  دارد  غلبه  آن  صاحِب  بر  است،  هرکدام  مخصوص  که  توحِیدی  اینکه، 

مأمور است تا به چنین توحِیدی دعوت کند )همان، ص 85-84(.

الوهی  به توحِید  انبیا در ظاهر  نکته اشاره می کند که  این  به  این بحث  ادامه   وی در 

دعوت می کنند و در باطن، به توحِید وجودی که خطاب نخست به عوام و خطاب دوم به 

خواص و خاص الخصواص است. سیدحِیدر در نهایت، توحِید حِقیقی را جامع هر دو قسم 

توحِید دانسته و آن را صراط مستقیم خوانده است )نک: همان، ص 92-85(.

 ولی امام خمینی ؟ره؟ در تقسیم بندی و ترتیب مراتب توحِید، راه دیگری رفته و در این 

اقسام  به صورت جداگانه درباره  آثار خود  و در جای جای  را برگزیده  باره عقیده متکلمان 

توحِید سخن گفته است. ایشان در جایی با اشاره به علم کلام، توحِید را به سه قسم ذاتی، 

صفاتی و افعالی تقسیم می کند و در جایی، نظر قاطبه حِکما و عرفا را پذیرفته است:

می کنیم،  اثبات  اوصافی  وی  اقدس  ذات  برای  اینکه  با  یعنی  صفات  در  توحِید 

کثرت اوصاف، موجب کثرت در ذات نمی شود، بلکه در عین حِالی که برای وی 

اوصاف کثیری اثبات می کنیم، بدون اینکه مرجع وصف، وصف دیگری باشد، 
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بسیط  و  من جمیع الجهات  واحِد  بساطت،  کمال  در  جلاله  جل  الله 

من جمیع الجهات است )امام خمینی ؟ره؟، 1392، ج 2: ص 66-60(.

مقام  در  خداوند  یعنی  توحِید  »این  می نویسند:  چنین  هم  افعالی  توحِید  درباره  ایشان 

احِدیت یک فعل الهی دارد« )همان(. 

همچنین، ایشان درباره توحِید در ذات، استدلالات عقلی و نقلی، نظیر اقتضای ذات 

در  و  )همان(  می دارد  بیان  را  حِق  مقدس  ذات  از  عر�صی  و  طولی  کثرت  انتفای  واجب، 

مقامی دیگر درباره سه قِسم توحِید می نویسند:

افعال و حِرکات و تأثیرات در مظاهر موجودات همه از اوست؛ پس، حِق، فاعل 

است به فعل بنده، و نیروی بنده ظهور نیروی خدا است. همان  طوری که در 

تیر  که  آنگاه  نینداختی،  تیر  است:  آمده  اسلام؟صل؟  پیامبر  به  خطاب  قرآن 

افکندی؛ بلکه خداوند تیر افکند )همان(. 

پس، تمامی  ذات موجودات و صفات و خواسته ها و اراده ها و آثار و حِرکات از 

شئون ذات حِق و صفت او و سایه مشیت و اراده او و بروز نور او و تجلی اویند 

و همه لشکریان او و درجات قدرت او هستند و حِق، حِق است و خلق، خلق؛ و 

؟ره؟،  )امام خمینی  اویند  آنان مرتبه ظهور  و  ]است[  آنها ظاهر  در  تعالی  حِق 

1374، ص 104-103(.

درجات توحید  
در تقسیمات توحِید به یگانگی حِضرت حِق توجه می شود؛ ولی بندگان در رسیدن به 

مراتب توحِید درجاتی دارند. سیدحِیدر آملی و امام خمینی؟ره؟ هر دو درباره این مسئله به 

تفصیل بحث کرده اند و البته نظریات متفاوتی هم در این باره دارند. سیدحِیدر آملی، در 

کتاب اسرار الشریعه، اطوارالطریقه و انوارالحقیقه، توحِید اهل شریعت را اعم از تقلیدی 

و تحقیقی، توحِید فعلی می داند؛ زیرا آنان از راه فعل و صنع الهی بر وجود فاعل و صانع 

فاعل،  و  فعل  رو،  این  از  70-81(؛  ص   ،1362 آملی،  حِسینی  )نک:  می کنند  اقامه  برهان 

اهل  توحِید  او  ماند.  خواهد  حِقیقی  فاعل  و  فعل  تنها  و  داده  دست  از  را  خود  استقلال 

ماندنی است که موصوف حِقیقی  تنها وصف حِق  زیرا  را توحِید وصفی خوانده؛  طریقت 
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همه اوصاف کمال است.

 سیدحِیدر آملی توحِید اهل حِقیقت را با حِفظ مراحِل پیشین، توحِید ذاتی می داند؛ به 

این معنا که همه  ذات ها و وجودها ازنظر آنان دور شده، تنها به موجد حِقیقی شان، یعنی 

خدا بازمی گردند. وی در نهایت به دعای پیامبر اکرم ؟صل؟ )أَللّهُمَ أََعُوذُ برِِضََاک مِنْ سَخَطِک، 

عَلَی  أََثْنََْیْتََ  کمَا  أََنتََْ  عَلَیْک  ثَْنََاءًً  أَُحْْصِِی  لاَ  مِنَْک  بکِ  أََعُوذُ  وَ  عُقُُوبتَِک،  مِنْ  بمُِعَافَاتِک  وَ 
حِضرت  از  هم  را  حِدیث  این  سنت  اهل  486؛  ح   ،1412 نیشابوری،  )قشیری  نفَْسِک( 
و  توحِید فعلی  به  اولی،  که  می پردازد  نقل کرده اند(  از عایشه  و هم  امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 

دومی، به توحِید وصفی و سومی، به توحِید ذاتی اشاره دارد )نک: حِسینی آملی، 1362، ص 

.)81-70

همچنین، او در اثر دیگر خود، به تشریح این موضوع می پردازد و می نویسد: 

را  سوم  موحِد  و  »ذوالعین«  را  دوم  موحِد  »ذوالعقل«،  را  اول  موحِد  عارفان، 

است؛  آنان  بر  فائق  و  آنها  سومی  جامع  زیرا  می نامند؛  العین«  و  »ذوالعقل 

به گونه ای که با مشاهده یک طرف، طرف دیگر محجوب او نباشد که در غیر 

از دایره توحِید خارج استغ زیرا هرکس وجود و ذاتش را من حِیث  این صورت 

هوهو، از جمیع قیود، منزه و از جمیع اعتبارات، مستغنی مشاهده کند و غیر را 

فی الوجود الا هو( سر دهد،  )لیس  عدم مطلق و لا�صیء محض بداند و ندای 

از اسما و  به واسطه وجود و ذات  نیمی  از معرفت و شهود است؛ چون  واجد 

صفات و کمالات مفصله و مجمله ظاهر در مظاهر آنان، محتجب گشته است 

و شهودش جزئی است، نه تام؛ چون حِق تعالی جل جلاله فی حِد ذاته، موصوف 

به جمیع کمالات است و در صُور جمیع موجودات، ظهور ازلی و ابدی دارد؛ پس، 

صاحِب چنین مقامی  به واسطه شهود جزئی، از کمالات و خصوصیات آن ذات، 

محجوب مانده است )نک: حِسینی آملی، 1368، ص 99-97(.

چنان که اگر ک�صی وجود واحِد را متکثر به کثرت و متعین به تعیینات مشاهده 

کند و آوای »هذا مظهر اللطف و هذا مظهر القهر و هذا مظهر الجلال و هذا 

مظهر الجمال« سر دهد؛ یعنی او را مجرد از این مظاهر مشاهده نکند و برای او 

تفاوتی میان کثرت و وحِدت، ظاهر و مظهر، فرق و جمع حِاصل نشود و بر این 
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عقیده باشد که »هو الکل و لیس فی الوجود الا هو«؛ او نیز واجد نیمی از معرفت 

بوده و شهودش ناقص است؛ زیرا اگرچه حِق تعالی -جلت عظمته- فی حِد ذاته 

 از کثرات و تعیینات خارجی و ذهنی منزه است، اما همه کثرات و تعینات، 
ً
مطلقا

کمالات اسمائی و صفاتی او هستند که به مرتبه و تعین ثانی موجودند و به مرتبه 

ذات بازمی گردند؛ اما اگر هر دو مرتبه وحِدت و کثرت، فرق و جمع، مطلق و 

و  را در عین مقید  یعنی مطلق  با هم مشاهده کند؛  را  و مفصل  مقید، مجمل 

مجمل  عین  در  را  مفصل  و  مفصل  عین  در  را  مجمل  مطلق،  عین  در  را  مقید 

 موحِّدِ عارفِ 
ً
مشاهده کند، از هیچ کدام محتجب نمی گردد؛ چنین ک�صی قطعا

کاملِ مکمل است و می یابد که »انه لیس فی الوجود سوی الله تعالی و اسمائه و 

صفاته و افعاله« و به تحقیق می یابد که »إنّ الکل هو و به و منه و الیه« و با 

لسان حِال ندای »هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل �صیء علیم« 

ورِِ�  لُ �نُ َ ؛ مَ�ث رْ�نِ
�أَ

ْ
مَاوَا�ةِ وَال ورُ السَّ هُ �نُ

ّ
)حِدید: 4( سر می دهد و به یقین معنای آیه »اللَ

دُ  و�ةَ ُ  �ی
ّ

یٌ هَا کوْک�جٌ دُرِّ
�نَّ
أَ
�ةُ کا َ ا�ج �جَ

؛ ال�نُّ �ةٍ َ ا�ج �جَ ی رنُ ِ
احُ �ن مِصْ�جَ

ْ
احٌ؛ ال هَا مِصْ�جَ �ی کا�ةٍ �نِ کمِسثْ

...« )نور: 35( را به خوبی درمی یابد.  �ةٍ �یَّ ْ��جِ � �نَ
َ
�ةٍ وَل �یَّ ْ��ةِ َ � �ث

َ
�ةٍ ل و�نَ �ةُ ْ �ی ارَک�ةٍ رنَ َ��ةٍ مُ�جَ َ �ج مِ�نْ �ثَ

چون  است؛  قرآن  و  فرقان  صاحِب  واصل،  عارف  که  مقامی  است  مقام،  این 

فرقان، علم تفصیلی مخصوص به حِضرت مو�صی و عی�صی علیهماالسلام است 

و قرآن، علم اجمالی مع التفصیلی است که مخصوص حِضرت محمد صلی الله 

علیه و آله و سلم است )نک: همان، ص 102-99(. 

تبیین  با نگر�صی دیگر، درجات توحِید را در قالب ارکان توحِید  ؟ره؟  امام خمینی   ولی 

می کنند و در این نگرش، توحِید، چهار رکن و هر رکن سه درجه دارد که یک درجه، ظاهری 

و دو درجه، باطنی است. ازنظر ایشان، اسم تابع درجه  ظاهری است؛ چنان که مسئله در 

اسماء الهی که به سه قسم است )اسماء ذاتی، صفاتی و افعالی( همین گونه است. ارکان 

توحِید در نگاه امام خمینی ؟ره؟ چنین است:

رکن اول، »تحمید« )الحمدلله( است که مقام توحِید افعال و درجه ظاهری آن 

است و دو توحِید دیگر، یعنی ذاتی و صفاتی، در آن پنهان است؛ چراکه تحمید، 

مقام بازگشت ستایش ها و ثناها به خداوند و نفی آنها از غیر حِق تعالی است. 
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او  از  اینکه همه کارهای نیک و اعمال صالح و همه بخشش ها  با  این امر جز 

باشد، تحقق نمی یابد. چنان که بنده  شاهد این مقام می بینید که همه بخشش ها 

که در صورت کثرت تفصیلی است، آشکارشدن عطیه مطلقی است که همان 

مشیت مطلقه و وجه الله فانی در صاحِب وجه است. بنابراین، در دار وجود غیر 

از جمیل مطلق، هیچ جمیل و فاعل جمیلی نیست، تا به جمال یا فعلش ستوده 

شود. واژه  »حِوقله«که همان مقام نفی حِول و قوه از غیر اوست، تأکید به آن 

دارد و اثبات می کند که وجود آن دو به خداوند جمیل است. اصحاب رازها و 

اشاره ها، باطن این توحِید را توحِید صفات و ذات می دانند )امام خمینی ؟ره؟، 

1398، ص 79(.

 رکن دوم »تهلیل« )لا اله الا الله( است که مقام توحِید صفات و اضمحلال همه کمالات 

است؛ به گونه ای که بنده، جمال و کمال و حُِسن و روشنی را ظهور جمال و کمال حِق و 

جلوه ای از جلوه های خدای متعال می بیند. تهلیل در این مقام به خاطر نفی الوهیت از غیر 

باره می گوید: »از  این  ایشان در  الوهیت فعلی،  نه  و  الوهیت صفتی است  الوهیت،  این  و 

دیدگاه اصحاب قلب، دو توحِید دیگر در این مقام محبوب اند« )همان(.

 رکن سوم »تکبیر« )الله اکبر( است. این مقام، توحِید ذات و فنای همه ی انیّات است؛ 

چراکه در معنای آن »أنه اکبرُ مِن أن یُوصَف« )کلینی، 1407، ص 49( وارد شده است. این، 

بدان معنا نیست که از هرچیز بزرگ تر است؛ زیرا در آن مقام هیچ چیزی وجود ندارد؛ امام 

خمینی ؟ره؟ درباره  این توحِید می گوید: »از نظر آزادگانِ خوش سابقه، دو توحِید دیگر، در 

آن آمده است« )امام خمینی ؟ره؟، 1398، ص 80(. 

از توحِیدهای سه گانه است؛  تنزیه  رکن چهارم »تسبیح« )سبحان الله( است که مقام 

چراکه در سایر توحِیدها، تکثیر و تلوین است، ولی این توحِید مقام تنزیه و تمکین است که 

در آن، توحِید به اتمّ خود می رسد؛ پس، سالک در توحِید فعلی، هر فعلی را ظهور فعل حِق 

 فعلی را فعل غیر نبیند. در توحِید صفتی، استهلاک 
ً
می بیند و تنزیه آن چنان است که ابدا

اسما و صفات حِق است. تنزیه در این توحِید آن است که در سرای حِقیقت جز صفات و 

اسماء حِق هیچ اسم و صفتی نبیند. در توحِید ذاتی، اضمحلال ذات ها نزد ذات حِق است. 

یت و هویتی نبیند.
ّ
تنزیه در این توحِید به گونه ای است که غیر از هویت احِدیت، هیچ ان
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را  آن  و  می کند  معرفی  توحِیدات  و  مقامات  نتیجه  به منزله   را  توغل  ادامه،  در  ایشان 

ندیدن فعل و صفت، حِتی از خدای تعالی و نفی کلی کثرت و مشاهده وحِدت صرف و هویت 

محض می داند که در عین بطون، ظاهر و در عین ظهور، باطن است. ایشان در نهایت به 

این نکته اشاره می کند که تنزیه در هر مقامی، در دو مقام دیگر پنهان می شود )همان(.

؟ره؟ تحمید، همان توحِید افعالی، تهلیل، همان توحِید  بنابراین، از نگاه امام خمینی 

صفاتی، تکبیر، همان توحِید ذاتی و تسبیح، تنزیه توحِیدات سه گانه یاد شده است.

پس، در مجموع، هر دو عارف در بیان مراتب توحِید، مانند هم عمل کرده اند؛ از طرفی، 

هر دو عارف، مقام جامع هر سه را بالاترین مرتبه دانسته اند؛ ولی سیدحِیدر آملی بر روش 

درست سلوک عرفانی و پرهیز از یک سونگری و باقی نماندن در کثرت تأکید دارد. او در این 

بخش نیز به روش سه وجهی خود درباره  توحِید اهل شریعت، طریقت و حِقیقت سخن گفته 

است، ولی امام خمینی ؟ره؟ در این باره به ارکان توحِید اشاره کرده اند.

نتیجه  گیری  
توحِید  و  صفاتی  توحِید  ذاتی،  توحِید  عنوان های  با  آنچه  بر  افزون  آملی  سیدحِیدر 

 تا آن 
ً
افعالی، مشهور است، تقسیمی  با عنوان »الوهی و وجودی« مطرح می کند که ظاهرا

زمان این تعبیر وجود نداشته و ابتکار خود او است. او در این بخش از مطالب خود در پی 

آن است که موضوع وحِدت وجود را به گونه ای درست و پسندیده ، تبیین و مفاسد نا�صی از 

نبود درک صحیح درباره آن را برطرف کند. 

را  اسلامی آن  شریعت  تمامی  علمای  که  است  چیزی  همان  الوهی،  توحِید  می گوید،  او 

قبول دارند و معنی آن، اعتقاد به خدای یکتا و یگانه در برابر دو یا چند خدا، خالق، رب و 

معبود است؛ مطلب واضحی که پیامبران به آن مأمور بوده اند و آن، توحِید جلیّ و آشکار در 

برابر شرک جلیّ و آشکار است و شخص با اعتقاد و باور به همین توحِید مسلمان می شود 

و احِکام اسلام درباره او جاری خواهد بود و جان و مال و عرض او حِرمت خواهد داشت. 

اما در کنار این توحِید الوهی با این تعریف؛ توحِید وجودی قرار دارد که:

، برای در امان ماندن آن باید تعریف و تبیین دقیق و روشنی درباره آن بیان شود؛
ً
اولا

ثانیا،ً از نوع خفیّ و باطن است که در برابر شرک خفیّ قرار می گیرد و رسیدن به آن با 
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سختی همراه است؛

؛ دعوت به آن از وظایف و بایدهای اولیا است و ایشان مردم را به تناسب استعداد 
ً
ثالثا

و توان خویش به آن فرامی خوانند. البته نباید تصور کرد که انبیا با توحِید وجودی و اولیا 

با توحِید الوهی، سروکاری ندارند، بلکه هر دو گروه از هر دو نوع توحِید سخن می گویند و 

مردمان را به آن فرامی خوانند، ولی مورد غالب درباره انبیا توحِید الوهی و مورد غالب درباره 

اولیا توحِید وجودی است و فرد حِرکت کننده در صراط مستقیم باید از هر دو بهره مند 

باشد؛ یعنی از شرک جلیّ و خفیّ، برکنار و به توحِید جلیّ و خفیّ آراسته باشد )رک: حِسینی 

آملی، 1368، ص 77 – 95، بندهای 156 -190(. 
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